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  معنا شناسي و هويت ساختار در شعر نيما يوشيج
 

    دكتر ناصر نيكوبخت
 تربيت مدرسدانشگاه  عضو هيأت علمي  

 *محمد بيرانوندي
 

  چكيده 

به شعر معاصر با ابزار بياني و زباني خاص خود، هويتش را در تقرب به ساختاري نو و بديع                     
يابد و در اين پويايي از سطح شعر كلاسيك تا             ارائه معناهايي آگاهانه و انديشيده مي         منظور

 . نيماستتلاشمديون ، تا اندازه اي تولد شعر معاصر
ساختاري دوري و    به شعر     شعر معاصر تكرار مصرع در آغاز و پايان،              در پاره اي از    

 استحكام ويژه اي به ساخت شعر         ، خاص  اي  نظريه ي القا به منظور  كه   دهد چرخشي مي 
مانند اسكلتي محكم علاوه بر ترميم افت موسيقيايي ناشي از حذف               اين تكرار   .  بخشد مي

 تشكيل مركز و كانون شعري، يكپارچگي           - قافيه و رديف       -عناصري موسيقي كناري      
(Coherence)               تقويت  براي و تك آوايي كردن شعر، ايجاد توقف در فواصل عمودي شعر 

 و تحميل پيام شعري، تكثير و        انرژي حافظه مخاطب و دوري شعر از سستي و ابتذال، تأكيد            
 به شعر معاصر      (episodic)رهايي معنا، تعدد و تنوع مدخليت، ساختاري اپيزوديك                

 .بخشد مي
 بويژه  -  جستجوي دلالتها و نشانگان مستقيم و غير مستقيم معنايي در ساختار شعر معاصر             

 در اين مقاله مورد      پرسشي بنيادين است كه    -عنوان نماينده و معمار شعر نو        ه  در شعر نيما ب   
 .چند و چون قرار مي گيرد

 

  .شعر نيما، ساختار، كانون شعري، مصرع مكرر، وحدت لحن، اسكلت شعري:   كليد واژه

                                                 
 22/9/83:           پذيرش مقاله 23/4/83: دريافت مقاله 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس.*
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 الؤ، تعريف ساختار، طرح سمقدمه

 و از نظر ،هاي هستي شناسيك متكي    شعر معاصر ايران، ابداع آميز و انديشگون بر مشخصه        
ه اگر واقعيت وجود شعر معاصر را ب       .  ش رونده مبتني است    ساختاري بر سبكي مستقل و پي      

عنوان شعري با هويت و قابليت پيروي و تدوام، ناديده بگيريم، بحث در مورد شعر نو به                      
آگاهي و بيداري طيف گسترده اي از مخاطبان عام و خاص بيهوده  به منظورعنوان مكتبي جديد 

 .به نظر مي رسد
 نقطه عطف   ،شعر كلاسيك )  قالب(و نسبت به ساختار     طرح ساختار مستقل شعر معاصر ن      

ساختار و فرم هر اثر هنري در استخدام عناصر زباني ويژه            .  رود شمار مي ه  انقلاب ادبي نيما ب   
اين ساختار يقيناً بايد در جهت خدمت به معناها و نگرشهاي ذهني شاعر، قبل از روند                  .  است
 .هاي هنري باشد سازه

ي دروني شاعر، روانشناسي ذهن و زبان، موقعيتهاي زماني و              ساختار، تحت تأثير دنيا    
 زمان  (aesthetics)مكاني و زباني فرهنگ مادر و نيز تقاضاي روح و سليقه زيباشناسي                  

مستقيم و غيرمستقيم به معناهاي     به طور   هاي خاص است كه      مربوط به او در بردارنده نشانه      
 .آگاهانه و انديشيده صعود مي كند

 يعني طرح فرضي براي نشان       ؛ساخت عبارت است از نمونه     «:  س مي گويد  لوي استراو 
 رولان  .)4ص:  1358ليچ،  (دادن چگونگي و شيوه تأثير و دگرگوني و واكنش نهادها و عادات            

داند بارث ساختار را منش واقعي و يا ممكن مجموعه عناصر تشكيل دهنده اثر مي                        
(Barthes,1982:P.5). 

 وجودي كامل   ؛ر كنه ايده ساختار گرايي، ايده نظام وجود دارد        د«:  رابرت اسكولز مي گويد   
گر كه با دگرگون كردن ويژگيهايش در عين حفظ ساختار نظام مند خود با                    و خود تنظيم  

مي توان ديد كه هر واحد ادبي ازتك جمله گرفته تا كل نظم               .  شرايط جديد سازگار مي شود    
 ).26-27ص: 1379اسكولز، (» كلمات با مفهوم نظام ارتباط دارد

 
 معنا شناسي و هويت  ساختار

غير   دلالت و نشانگان انديشيده يا ناانديشيده، تحميلي يا         معنا،  جستجوي قواعد، منش،     
 اين  يكي از معماران   بويژه شعر نيما يوشيج به عنوان        -تحميلي در نظام و ساختار شعر معاصر      
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 آنها به خواننده،    ي  در جهت القا   و همچنين شيوه فرم دادن به ايده هاي ذهني              -كاخ بلند   
 .و مورد چند و چون قرار مي گيردشود  ميپرسشي بنيادين است كه در اين مقاله بررسي 

 
 طرح در شعر كلاسيك، ساختار در شعر نو

شعر معاصر بر ابزار ساده بياني و زباني متكي است و هويتش را مديون ساختاري نو،                     
 شكوه خود را مرهون نوآوري ذهن و زبان           ،اييمعنايي جزمي و خاص است و در اين پوي          

تجدد نيما منشور چند پهلويي براي بشارت تولدي ديگر در قلمرو              .  نيماستشاعراني چون   
بدين معنا كه دخالت    ؛  ند براي حمل اين نظريه است      م نظريه شعري و همچنين ساختاري نظام     

يه و رديف، يا تراش دادن زبان       نيما به كوتاه وبلند كردن مصراعها يا شكست در قيد و بند قاف             
 كه ظاهراً با قافيه و رديف كلاسيك پرورده شده ،محدود نمي شود؛ چنانكه در اشعار آغازين او     

 . كلاسيك و سنتي است،عناصر زباني و مفاهيم نو متجددانه فراوان است، اما ساختار اين اشعار
تاري نو در جهت هماهنگي و      ولع زيبا شناسانه نيما همواره براي  دستيابي به فرم و ساخ             

 چنانكه تمام تلاش و كوشش او در جهت          ؛توافق با ذهن نو انديش و انقلابي خود بوده است          
طبيعي و مستقل ذهن و     انعكاس   از هر جهت     تا بتواند مان كردن و تراشيدن اين فرم بود         ساب

ه نوعي در خدمت     از اين رو ذهن را از بند قافيه و رديف آزاد كرد و ب              .زبان او را پوشش دهد    
البته ابتكار او در اين حد متوقف نشد بلكه ساختاري جديد بنياد كرد كه آگاهانه               .  زبان قرار داد  

استفاده از واژه كانون به منظور ارائه عنصري         .  در خدمت تنيدن كانون شعري قرار گرفت       
ترادف ، كه در اين مقاله با مركزيت م        ست حمل بار ممكن تراكم حضور معنا      به منظور است  
 مفهوم مستقل خود را     ،اين كانون شعري در جهت اسكلت بندي و استحكام كليت شعر           .  است
 .يابد ميباز 

 اثر است و از اين رو نقد ساختاري را (totalite) پيوسته سخن از كليت     ،در نقد ساختاري  
لدمن، گ(نقد كليت هم گفته اند؛ يعني نشان دادن دلالتهاي معنايي موجود در كليت ساختار اثر               

 كه در   يابيم ، در مي  ساختار شعر معاصر با ساختار شعر كلاسيك       در مقايسة   .  )10ص:  1369
با تأكيد و تشخص ) قالب شعري(شعر كلاسيك به لحاظ مركزيت و كانون در محدوده ساختار     

ايجاد يك جزء از      مقصود از پايان مشخص، تأكيد و      .   مي شويم  رو به رو  ويژه در پايان شعر     
 و سير طبيعي و     است تجلي واقعيت شعري     به عنوان   – غايت شعر    -قطه خاص   شعر در يك ن   
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در شعر كلاسيك همه اجزا و عناصر زباني از آغاز به             .  دشومنطقي روند شعر بدان ختم مي        
غايت شعر گريز دارد، و در صورت حذف و ناديده گرفتن عنصر پاياني ساختار شعر مهمل و                  

سيك نيما، پايان بلافصل در روند استنتاج و تأثير            حتي در شعرهاي كلا    ؛  مبتذل خواهد شد  
صورت ه  گذاري از كليت شعر، نقطه اوجي به حساب مي آيد كه انرژي دروني شعر در آنجا ب                 

آغاز، ( تخليه عاطفه شعري در فواصل متعدد         ،اما در شعر معاصر   .  دشوكامل تخليه و قطع مي      
 .بخشيده است ساختاري مبتكرانه به شعر ،آگاهانه) ميانه، پايان

عادت به فاصله گرفتن از اثر ادبي و نگرش به ساختار كلي آن اثر است كه اهميت دارد و                    
 .)67ص:  1372نورتروپ فراي،    (در بردارنده كشف معناها و مفاهيم پيش ساختاري است            

 خاص در   اي نگاهي به ساختار شعر صد در صد نو نيما نشان مي دهد كه اين ساختار به گونه                 
 تجلي و استقلال مي يابد و خواننده همواره اين دو             - آغاز و پايان      -ساس شعر   دو نقطه ح  

 چرا كه تكرار    ؛ كه اسكلت طبيعي شعر را تشكيل مي دهد، فراياد مي آورد               را، نقطه حساس 
 شعر بدون احتساب    .مصرع آگاهانه و انديشيده، شبكه كانوني و مركزي شعر را خواهد تنيد              

 ناقص مي نمايد و در صورت حذف يا ناديده گرفتن اين              ،ازاين مصرع كانوني و اسكلت س      
 . مي شودرو به رومصرع، شعر با افت معنايي محسوس و اساسي 

اين مصرع مكرر، علاوه بر تنيدن شبكه كانوني معنايي، نقش اسكلت شعري را ايفا مي كند                
يكردي اين اسكلت شعري، رو    .   ساختار شعر را نگه مي دارد         ،و مانند چارچوب و قالبي      

سوي ه  هاي شعري ب   رونده از سطح فرهنگ و ادبيات كلاسيك فارسي در قلمرو سازه              پيش
 است كه با نبوغ و استقلال فكري نيما           - بويژه ادبيات فرانسه      -ي  يزيبا شناسي مدرن اروپا    

 .كشف شد
 از حضور اين ساختار مدرن در قلمرو شعر        ،نمونه اي موفق  »  تو را من چشم در راهم     « شعر
 . استمعاصر

  شباهنگامتو را من چشم در راهم

 كه مي گيرند در شاخ تلاجن سايه ها رنگ سياهي
 وز آن دلخستگانت راست اندوهي فراهم

 تو را من چشم در راهم

 شباهنگام، در آن دم كه برجا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
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 در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام
 نه، من از يادت نمي كاهم گرم يادآوري يا

 )499ص: 1371نيما يوشيج،  (تو را من چشم در راهم

اين مصرع در آغاز و     .  در اين شعر، يك مصرع مكرر كانون معنايي شعر را رقم زده است             
 در  اين دو  آغاز در پايان، همگي مضامين ميان        انعكاسميان و پايان تكرار شده و در ميان اين           

 .ست كردن مصرع كانوني، خود معنايي فرا زباني و مضاعف يافته اجهت معنا بخشي و برجسته
 

 تكثير مركز: ساختار چرخشي

ساختار .  اي است   يك فرم و ساختار مسدود و دايره          ، آفريدن رسالت اين مصرع مكرر    
فرمي چرخشي است از آغازي نكو به سوي همان           »  را من چشم در راهم     و  ت«اشعاري مانند 

 و همچنين اهداف     -قافيه و رديف     -مي و نماهاي مسدود كننده       آغاز، كه بن بستهاي مفهو     
 .خاصي از جمله فرايند كانون و مركزيت معنايي را توجيه مي كند

 يعني  ؛در اين گونه ساختارها، زبان شعر در كليت به صورتي پذير فتني گريز به مركز دارد                
 .ل گرفته استگريز به كانون معنايي شعر كه در جهت تأكيد و برجسته كردن آن شك

 شعر يا داستان، يك نقطه گرانيگاه اصلي و يا به قول ساختار گرايان                 ،هر ساختار هنري  «
 تمام كه همان مركزيت اثر است و        .)137ص:  1368:  تري(»مكتب پراگ، يك سطح مسلط دارد     

عناصر زباني و معنايي از اطراف جمع شده به صورت آگاهانه به اين مركز ختم مي شود، به                     
 را  - مصرع مكرر  - و اگر سيطره مركزيت       است  كه عناصر در اثر، تابعي از اين مركز         اي گونه

 . محسوس دچار مي شودمعناييناديده انگاريم، زبان و عناصر آن با همه رواني به افت 
نقش اين مركز نه تنها تشكيل، تنظيم و مرتب كردن ساختار است              «:  ژاك دريدا مي گويد   

له است كه اصل ايجاد ساختار باعث محدود كردن          أاختن اين مس  بلكه مهمتر از آن، قطعي س      
 در شعر مذكور، مصراع     .)397ص:  1380احمدي،  (»  شود  مي ،ناميم آنچه ما بازي ساختار مي    

 مركزيت يافته است و اگر آن را از روند خطي شعر حذف كنيم، با              »  تو را من چشم در راهم     «
شويم و زبان شعر بدون مصرع كانوني به          مي   رو به رو  ركود محسوس مفهوم در كليت شعر        

 كه در كل، هيچ پيام خاصي را نه دنبال و نه            شودانبوهي از نشانه هاي ارجاعي ساده تبديل مي         
 جايگردانيبازي را بند مي آورد و مجالي براي جايگزيني،«پس اين مركز است كه . القا مي كند
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مركز بر ساختار   .   در ساختار است   مركز بنا به تعريف، چيزي اساسي      .  دهد يا دگرگوني نمي  
 است كه با توجه به آن، خود ساختار را مي توان همچون،               مداوميمركز حضور   .  حاكم است 

 .)26ص: 1380پين، (» دكرحضور كاملي فراسوي زبان تصور 
 شماري پديد آورده است كه به مثابه اصول مركزي عمل              پرانديشه غرب اصطلاحات     «
ه حقيقت، صورت، بدايت، نهايت، مقصود، انسان، خدا، و نظاير آن           هستي، جوهر، ماد  .  كنند مي

وجود يك مركزيت از آن روست      ه  تمايل مخاطب آثار هنري ب    .  ستااز جمله اين اصطلاحات     
-165ص:  1372سلدن،  (»   تضمين مي كند   )center(كه مركز، هستي اثر را به مثابه حضور           

166(. 
معاصر با گذر از مسير ساختهاي زباني و          رسيدن به كانون و مركزيت معنايي در شعر            

 چرا كه مسير پرورش كانون شعري  ؛شعري و همچنين مايه هاي تكرار شونده ميسر خواهد بود         
معاصر را منظره هاي مضموني متفاوتي زينت مي بخشد كه به مثابه چشم اندازهاي طبيعي                   

 .شد بازشناسي و كشف كانون و مركزيت در شعر را موجب خواهد ،ذهن شاعر
مركز و كانون معنايي شعر است كه       »  تو را من چشم در راهم     « مصرع مكرر  ،در شعر مذكور  

 به طوري كه با     ستكليت شعر و عناصر زباني حول محور اين مصرع، معنا و ساختار يافته ا               
 . مهمل و بي معني خواهد شد،ناديده گرفتن اين مصرع مكرر، شعر

 
 ارهايي معن: پايان پذيري خلاق

 كه بيانگر تعلق اين گونه شعرها       ،ترين ويژگي ساختاري شعر معاصر     ين و اساسي  تر اصلي
 بدين معنا   ؛شيوه پايان پذيري آنهاست   .   شعر نو معاصر و نيمايي است      ،به محدوده تفكيك شده   

كه شعر آزاد به سبب رواني بسياري كه دارد، پايان ناپذير به نظر مي رسد و هيچ كاري                          
 .)13ص: 1375ك الملائكه، زنا(» ه اين نوع شعرها نيستدشوارتر از پايان دادن ب

 معلول  اينكهالبته ناتواني و دشواري در فراهم آوردن يك پايان قطعي، بيش و پيش از                    
 .قطعي نشده شعر معاصر استو نتوانستن باشد، برآمده از سرشت، وظيفه و تعهد شناور 

ي از تازگي و تجدد است كه به نام          نشانه ا  ،در ساختار شعر نيما، شيوه پايان پذيري اشعار       
 تأكيد بر نهايت باور و عقيده        اينكه پايان شعر به جاي       ،در اين گونه اشعار   .  خود او ثبت شد   

  پنجره اي باز از پرسش و ترديد و تلقين ابهام در مقابل ذهن مخاطب است، به  خواننده باشد،
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هست «و  »  آي آدمها «،  »م در راهم  تو را من چش   «طوري كه فضاي پايان اشعار كاملاً نو نيمايي        
 است كه خواننده را به بازنگري و باز خواني           (infinite)فضايي خنثي و نامتناهي     ...  و»  شب

 .بيشتر دقيق مي شويم» آي آدمها«در بند پاياني شعر . چند باره شعر از آغاز فرا مي خواند
 ! كه روي ساحل آرام در كار تماشاييدآي آدمها... 

 به ساحل خاموشموج مي كوبد 
 پخش مي گردد چنان مستي به جاي افتاده، بس مدهوش 

 .از دور مي آيد مي رود نعره زنان وين بانگ باز
 آي آدمها

 و صداي باد هر دم دلگزاتر
 از ميان آبهاي دور و نزديك

 باز در گوش اين نداها
 )499ص: 1371نيما يوشيج،  (...آي آدمها

به عنوان كانون و ايجاد      »  آي آدمها «كزيت مصرع در اين شعر، گذشته از محوريت و مر         
و لابد چند   »  آي آدمها « پايان پذيري شعر با اين مصرع          (coherence)كليت و يكپارچگي    

 . دال بر كشش معنايي شعر است،نقطه
اين .  در غايت ساختار بعضي از شعرهاي معاصر، آخرين مصرع با چند نقطه رها مي شود               

ايي معنا از قيد و بند واژه در ذهن مخاطب شعر تا بي نهايت                  بر تكثير و ره     لچند نقطه دا  
 جايگاهي است كه شعر معاصر      و،ذهن مخاطب با توجه به معلومات و تفكرات فردي ا          .  است

 مقصد پيام و معناي اصلي      ،ذهن مخاطب .  بر بستر آن هستي خود را تكميل و تثبيت مي كند            
ليت آن، هم از نظر عواطف و هم از          مخاطب با خواندن شعر و درك درست از ك         .  شعر است 

 .لحاظ تفكر در فرايند باروري و تكميل نهايي شعر شركت دارد
اين گونه  .  منفعلترين خوانندگان، مربوط به شعرهايي است كه پايان پذيري آنها قطعي است           

 نوعي آسايش و آرامش ناشي از اتمام را انتقال مي دهد كه                 ،پايان پذيري به مخاطب خود     
 .يا نيست و زود از ذهن پاك مي شودچندان پا

و رها شده دارد، خواننده را به جدال با ذهن خود براي دستيابي به                 شعرهايي كه پايان باز   
در واقع  .   معنايي كه تأكيدي بر باور آنها از كليت شعر باشد            ؛كند معناي نهايي شعر وادار مي    
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اين ابهام پاياني   .  د مي طلبد   تكميل خود مد   برايشعر معاصر از خواننده و قضاوت ذهني او          
 .افزايد علاوه بر ابهام و انرژي تأويل پذيري شعر معاصر برگيرايي و توان نفوذ شعر مي

در ساختار جديد شعر معاصر، معناها از اطراف جمع مي شود و خود را در وجود مصرع                   
ده در  وجود اين مصرع مكرر، وجه عقلاني حضور معناهاي انديشي          .  كانوني متمركز مي كند    

اين مصرع با اهميت و حساسيتي كه دارد، غايت شعر را رقم             .  شود مصرعهاي بعدي تلقي مي   
 باعث حساسيت مضاعف    ،پايان پذيري شعر با حضور فيزيكي و معنايي اين مصرع           .  مي زند 

 خواننده را با توقف ناگهاني شعر در ،تكرار اين مصرع كانوني در پايان ساختار.  ساختار مي شد  
 چرا كه در روند تكاملي شعر، اين مصرع مكرر بود كه باعث              ؛رو مي كند  ه  ب  س رو جايي حسا 

 ذهني  اكنون پايان پذيري شعر با اين مصرع، نوعي خلأ        .  باروري معنا در ديگر، مصرعها مي شد      
اين حس تعليق ناگهاني باعث مي شد كه خواننده با توجه به            .  آورد براي خواننده به وجود مي    

ساختار نو  .  وند تكميل معناي شعر در غياب شاعر به فعاليت ذهني بپردازد           كليت ساختار در ر   
 همچنان در نقطه آغاز و شروع        ،نيمايي با تكرار آغاز در پايان به مخاطب مي فهماند كه شعر            

 .است و در واقع اين ذهن اوست كه انرژي شعر را براي بالاندن و تكثير معنايي تقويت مي كند
سيك فارسي، مي توان دريافت كه پايان و نتيجه گيري روند خطي              با نگاهي به اشعار كلا    

 "اما شعر   .  شعر، تحميلي است و خواننده بدون هيچ مقاومت ذهني مجبور به پذيرفتن آن است             
 به مثابه اثري اقتدار      –هنر معاصر در پي تحميل هدفي يا معنايي خاص از جانب نويسنده                 

 ؛است تا مخاطب اثر، خود به نويسنده تبديل شود          نيست، بل در جستجوي امكاني        –گرايانه  
 نيما در جستجوي    .)10ص:  1366بنيامين،  (»يعني بي وقفه در كار خواندن متن، معنا را بيافريند         

 فرصت تفكر درباره امكانات      ،چنين امكاني به ساختاري مستقل دست يافت كه اين ساختار           
 .ديگري را مي دهد كه ذهن خواننده آبستن آن است

 
 تعدد مدخليت: سازي ساختاروا

 (recurrence) يا وقوع مجدد       (repetitation)در آفرينش اثر هنري، اصل تكرار          «
. وجود مي آورد  ه   انگاره را ب   ، وزن و در نقاشي    ،عنصري اساسي است؛ يعني آنچه در موسيقي      

به ميان  ادبيات نيز با اين هماني بين جهان بشري و جهان طبيعي پيرامون آن و يافتن وجوه تشا                 
  ,خورشيددر طبيعت آشكارترين جنبه تكرار، وقوع مجدد حركت دوري است؛.آنها سروكار دارد
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 .فصلها با حركت دوري خود در حال آمدن و شدن هستند          .  روند آيند و مي   ماه، ستاره ها، مي   
خلاصه چرخه طبيعت مي گردد و اين حركت دوري و مكرر و متصل، ستون فقرات زندگي                  

 ادبيات و ساختار شعر معاصر با         .)67ص:  1372نورتروپ،فراي،    (»ي است بشري و جانور  
 شعر را   ،اين تكرار ساختار  .  هاي بيروني به عنصر تكرار دست يافت        رويكرد تقليد از پديده   

با دستيابي به عنصر    .   تبديل كرده است   (episodic)علاوه بر اسكلت بندي به فرمي اپيزوديك        
 تقويت انرژي   براياي توقف در خط روايي شعر، ساختار شعر         ه تكرار مصرع و ايجاد ايستگاه    

 ،ساختار اپيزوديك شعر معاصر    .  حافظه خواننده به واحدها و بندهايي چندگانه تقسيم شد           
 آگاهانه و يا ناآگاهانه     ،استحكام كليت شعري را تقويت كرده است به طوري كه اگر خواننده             

ي متوجه نظريه شعر نخواهد شد، فقط از تأكيد و           نتواند پاره اي از شعر را بفهمد، خلل چندان         
 معناي كانوني كاسته خواهد شد؛ چرا كه هر پاره اي شعري، جزئي از باور معنايي را                  آشكاري

صورت مستقل بر دوش دارد و با حذف آن واحد ساختاري، كل شعر بي معنا و مهمل                      ه  ب
 .نخواهد شد

... و»  چراغ«و  »  هست شب   «،»راهمتو را من چشم در         «،»آي آدمها «در شعرهايي چون     
آغاز تا پايان شعر در معرض درك مكرر و            مصراع مكرر، كه لابد كانون شعري نيز هست از         

كه اين تكرار به عنوان مفهومي ذهني، انديشمندانه و           طوريه  مضاعف خواننده قرار مي گيرد، ب     
ت ساختار، توجيهي    درس (skeleton) استخوان بندي     برايمعنا دار از منظر عيني و واقعي          

 .معقول مي يابد
. ، تعدد بخشيدن به مدخليت شعر است      )فرم اپيزوديك ( ديگر اين واسازي ساختار      ويژگي

شعر از نقطه اي آغاز      .  در ساختار شعر كلاسيك، جز سرآغاز، شروعي ديگر متصور نيست            
 خاص  غايت شعر كلاسيك با احتساب آغازي     .  شود و تا پايان در خدمت همان آغاز است         مي

 يعني روند شروع    ؛و مطمئن رقم خورده است كه پايان پذيري آن نيز توجيه آغاز شعر است               
 .شعر در ساختار كلاسيك در خدمت خلق پايان شعر است

 قطعيت  .در شعر معاصر با پاره پاره شدن ساختار، مدخلهاي متعدد نيز خلق مي شود                   
ايت شعر نيز خود مدخلي       مدخل براي ساختمان شعر نوچندان متصور نيست؛ چرا كه غ              

 .توان گفت شعر از آنجا آغاز مي شود جداگانه است كه مي
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در واقع شعر معاصر با ذكر مصرع تكراري در آغازو پايان به ساختاري بي آغاز و بي پايان                    
در اين برهم   .   و پايان به نوعي به آغاز پيوسته است        ،ن تكرار شده  اآغاز شعر در پاي   .  دست يافت 

ر پايان، شعر از عناصر ميان مايه اي تشكيل شده است كه آنها خود مي توانند                    نمايي آغاز د  
 .بيافرينندمدخليتهاي متعدد را 

اين ساختمان يك طرز مكالمه طبيعي و آزاد است كه آن قدر                  «:نيما خود گفته است    
. اين ساختمان از مخاطب پذيرايي مي كند      .  گنجايش دارد كه هرچه به آن دهي از تو مي پذيرد          

براي آنكه آنها را وا مي گذارد در يك يا چند مصرع، يا يكي دو كلمه از روي اراده و طبيعت،                      
هر جا خواسته باشند شروع كنند و هر جا خواسته باشند              .  قدر بخواهند صحبت بدارند      هر
نيما يوشيج،  (ال و جواب خود را تمام كنند بدون ناچاري و كم وسعتي ساختمان شعري                ؤس

 اين ساختار، معادله ذهني خواننده از ساختار و نظام مورد انتظار بر هم مي               در .)100ص:  1351
ريزد و ساختاري بديع طرح مي شود كه كانون اين انقلاب ساختاري در قياس با ساختار شعر                  

نيما با واسازي ساختمان شعر و پاره پاره كردن          .  كلاسيك، طرح مصرع مكرر و كانوني است       
هايي جداگانه در امتداد شكاف خلق شده توسط اين             پاره   در متن شعري و پراكندن معاني     

مصرع مكرر، منزلت و جايگاه ساختار شعر كلاسيك را به عنوان ساختماني پذيرفته شده، نفي                
 .كرد

 
  عقلانيت شعر، مكث توصيفي،تقويت موسيقي: تكرار مصرع

ك را پر   ـسيدر ساختمان شعر معاصر، عنصر تكرار مصرع جاي همان، قافيه و رديف كلا              
يك تلقي  ـعر كلاس ـتمان ش ـي ساخ ـاسـر اس ـ كه يكي از عناص     ،فـه و ردي  ـقافي.  تـكرده اس 

د يافت و در    ـگر تول ـسوب شد، از جهتي دي    ـد و بند مح   ـمايي قي ـظر تجدد ني  ـد از من  ـمي ش 
 ،اپذيري شعر ـهت معن ـعر را در ج     ـت ش ـديد خود كانون معنايي يافت و كلي          ـد ج ـتول
د و  ـل از آزادي قي   ـاهي كام ـا با آگ  ـت كه نيم  ـداري ازآن جه  ـپاس.  ت كرد ـراسـحداري و   ـپاس
اعر از  ـتن ش ـه داش ـ نگ براي  - مصراعي -زي  ـرورت وجود چي  ـف به ض  ـه و ردي  ـد قافي ـبن
از اين رو مصرع مكرر را به         .  زيدن در وادي آشفتگي و پراكنده گويي و ابتذال پي برد             ـلغ
 حوشول وـديل مضامين شعري درحـرديف كلاسيك در جهت تعو هـوان نايب برحق قافيـعن
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ار ـ به ك  (orchesteration)يقيايي  ـلوگيري از افت موس   ـكلت بندي و ج   ـآن و همچنين اس   
 .تـگرف

در اين ساختمان با وجود مصرع مكرر، شاعر سعي داشته است تا با تكرار مصرع در جهت                 
م در  ـرا من چش  و  ت«يي مصرعهايي مانند  گو.  نگهداري ريتم زبان و موسيقي آن كوشا باشد         

اي ريتم  ـست كه شاعر تا انتها دغدغه حفظ و ابق          ابيانگر اين نكته    ...  و»  آي آدمها «و  »  راهم
 از اين رو  پافشاري در تكرار مصرع برجسته، مهيا كردن فضايي موسيقيايي براي                 .داشته است 

آن راه به جايي      ي و كاركرد  ـ موسيق ويل اين أزبان در ت  .  دـالقاي بهتر مفاهيم را توجيه مي كن       
. ز جوهره موسيقي خود است     ـ موسيقي اين اشعار خود در جستجوي حدود و ني            .نمي برد 

»ويل آن به ذهن و حساسيت او بستگي دارد         أكارزبان و منتقد تنها كشف موسيقي است و ت         «
(Barthes ,1977:P.179).  

 مصرع مكرر ايجاد توقف و مكث در        از ديگر رسالتهاي اين ساختمان شعري نو با توجه به         
نيما با آگاهي از سنت كلاسيك و بينش خاصي كه به فرايند پيش             .  تـفواصل عمودي شعر اس   

ل تكرار  ـتار شعر به دلي    ـرونده شعر معاصر داشت، دانست كه رواني بيش از حد در ساخ               
نازك (ستي و بي روح شدن شعر نو        ـافاعيل عروضي، دام چاله اي است براي رواني و س             

 نيما را بر آن داشت كه با تكرار مصرع و             ، ترس از ابتذال و سستي      .)14ص:  1375الملائكه،  
به قول اخوان   .   نوعي مكث و توقف را پيشنهاد كند        ،تشكيل مركزيت در فواصل عمودي شعر     

ص:  1363اخوان ثالث،   (از نظر سوق طبيعي كلام مكث و نفس چاق كردني لازم است              «:ثالث
128(. 

رث اين مكثها و سكوتها را لحظه هايي شاعرانه مي داند كه گرفتار در ميان دو پاره   رولان با 
او مي گويد اين مكثها پاره هاي افتاده زباني نيست بلكه همچون نوري، خلئي و                 .  ستازباني  

. نوعي آزادي منفجر مي شود و به منزله آوردن ادبيات به دروازه هاي ارض موعود مي داند                    
 براي رهايي زبان ادبي     (colourless writing) ديگري به نگارش سپيد       يهابارث با استدل  
 .(Barthes,1967:P.63)دست مي يابد
از شروع اين مصرع تا تكرار دوباره آن هيچ توقف و            »  تو را من چشم در راهم       «در شعر   

ي  كسل كننده و بي روح م      ،مكثي جايز نيست و اگر تكرار اين مصرع نبود، رواني و تداوم زبان            
را در » را من چشم در راهمو ت«فرار از اين تسلسل مبتذل، نيما را بر آن داشت كه مصرع             .  نمود
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واسطه جرقه اي   ه  درست است كه مصرع آغاز شعر ب        .  فواصل مشخص، آگاهانه تكرار كند     
ولي تكرار عامدانه و آگاهانه آن در         )  119ص:  1371براهني،  (دفعي يا به قولي الهامي است      

 به منظور شعر دال بر روند منطقي و عقلانيت شعر است كه آگاهانه توسط نيما               وسط و پايان    
 .رسيدن به ساختاري مستقل به كار گرفته شد

 
  وحدت لحن،معناشناسي ساختار

اسي ساختار شعر نو نيمايي را        ـه اي از معناشن    ـر، گوش ـد بر تك آوايي كردن شع       ـتأكي
مكن ـعري است كه م    ـ معنا با كانون ش      دوري از چند آوايي و پراكندگي       .  روشن مي كند   

يت ـ در كل  (tone)دت لحن   ـفظ وح ـراي ح ـاعر ب ـدغه ش ـگر دغ ـارت دي ـ به عب  ؛شود مي
ق ـدقي»  ت شب ـهس«عر  ـدر ش .  رده است ـاضا ك ـاري نو را تق    ـان و ساخت   ـشعر، ساختم 

 .ويمـش يـم
 ، يك شب دم كرده و خاكهست شب

 .رنگ رخ باخته است
 ز بركوه باد نو باوه ابر، ا

 سوي من تاخته است
 ، همچو  ورم كرده تني گرم در استاده هواهست شب

 هم از اين روست نمي بيند اگر گمشده اي راهش را
 با تنش گرم، بيابان دراز

 مرده را ماند در گورش تنگ
 با دل سوخته ي من ماند

 !به تنم خسته كه مي سوزد از هيبت تب
 )71 ص:1351نيما يوشيج، (؛ آري، شب هست شب

در شعر مذكور، نظريه ذهني شاعر براي ارائه احوال دروني خود در تاريكي شبي خاموش                
از آغاز تا پايان    »  هست شب « عنصر مكرر    افضا سازي ب  .  و متراكم مورد تأكيد قرار گرفته است      

تأكيد و  .  كد است ؤشعر، محدود كننده مضامين پراكنده ذهن شاعر در اين چارچوب معين و م             
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تك آوايي كردن شعر، عمق بخشيدن به مركزيت شعر است كه همان حساسيت                  اصرار بر   
 .استشاعرانه 

نشاندهنده تداوم  »  آري، شب «سف پاياني شعر با     أو تأكيد و ت   »  هست شب «  تكرار عنصر 
شاعر در بطن آزمون زندگي خود،          .  است»  شب« معنايي واژه      ةمركزيت و تسلط هال     

رار ـنصر تك ـها از ع  ـاني به آن  ـش زب ـ پوش نظـوربه م ته است كه     ـاي ذهني داش  ـدستاورده
ده ـه ش ـند ارائ  م ـتاري نظام ـطه ساخ ـواسه  در واقع انديشه هاي ذهني او ب      .  تفاده كرده است  ـاس

ايي ـن خواننده به فض    ـال ذه ـب انتق ـت كه موج   ـاص اس ـناي خ ـوم و مع   ـو گوياي مفه   
ن رو  ـاز اي .  تـور نيس ـز آن متص  ي ا ـچ گريزگاه ـود كه هي  ـته مي ش  ـيز و بس  ـخت حزن انگ  ـس
ته ـرار گرف ـورد تأكيد ق  ـ م ، پايان  و يانـاز، م ـدر آغ »  ت شب ـهس«رار  ـ تك اازي ب ـاسـن فض ـاي

 .است
صر تكرار درآن نماينده دوره      ـ عن ،مبليك قلمداد كنيم  ـرا شعري س  »  هست شب «اگر شعر 

دق و مبارزات   ـدن مص ـروطه و روي كار آم    ـلاب مش ـ و انق  1324خفقان حول و حوش سال      
پور نامداريان،  (ستاـاو در نهايت كودتاي دفعي بيست و هشتم مرداد و ديگر بگير و ببنده                 

صل نشان داده   ـو تكرار آن در فوا    »  هست شب «كه به زيبايي با فضا سازي        )  371ص:  1377
ويل پذيري متن و غناي معنوي آن را تضمين         أتكرار مصرع، چند گانگي و انرژي ت      .  شده است 

گونه ه  ند و ديگر متن نمي تواند ب      ـك بندي مي  اين چندگانگي، متن را تاريخي و زمان      .  ندمي ك 
متن شعري با توجه به بستر تاريخي و زمانمند آن             .  دشوويل جدا   أاي صريح و قاطع از ت       

احمدي، (استبداد گريز مي شود و معناي قطعي و يكسويه زباني و دال و مدلولي را بر نمي تابد                 
 .)46ص: 1378

ويل أ عنصر تكرار شونده، فضاي دروني شعر را در حوزه و بستري ت            »هست شب «در شعر   
پذير قرار داده است و از طرف ديگر، انتظار دگرگوني و گردش دفعي مضامين را به صفر                      

 .رسانده است
 راستا  ، مركز  نقش در واقع «.  نقش مركزيت پيدا كرده است     »هست شب   «،در اين ساختار  

 از همه مهمتر اطمينان دادن به         و دن به ساختار است و متعادل كردنش       كردن و سازمان بخشي   
 كه اصل سازماندهي، عدم نظم در ساختار از نظر مضامين محدود و تعديل              - خواننده   -ماست  

احمدي (»تصور ساختاري بدون مركز، براي سازمان يافتگي دروني، بي معناست           .  خواهد كرد 
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 ؛از دگرگوني مضامين عاجز است    »  هست شب «ر شعر    اساساً شاعر در ساختا    .)392ص  :  1380
 ذهن شاعر را    ،از پيش »  هست شب «واسطه تكرار   ه  چرا كه چارچوب استوار ساختمان شعر ب      

متمركز كرده است و از گردش مضموني و پراكندگي در ساخت و معناي اثر جلوگيري                      
ي و تعيني شاعر    ديدگاه ذهن ، نتيجة   اين تك آوايي و وحدت لحن در ساختمان شعر         .  كند مي

 .كدؤاست در جهت انتقال تفكر و معناي قاطع و م
 

 نتيجه گيري

ت معناها  ـت و تازگي در خدم    ـلاوه بر بداع  ـي ع ـر نيماي ـاختار شعر معاص  ـساختمان و س  
. تـته اس ـت كه قبل از كشف ساختار در ذهن نيما وجود داش              ـاي اس  و تفكرات آگاهانه  

 ،ب در روند ساخت و تكميل شعر       ـو شركت دادن مخاط   نا  ـلاش براي رهايي و تكثير مع      ـت
نر ـش ه ـقي آفرين ـ توجيه عقلانيت و روند منط       ،فرار از قيد و بند قافيه و رديف كلاسيك           

يم ـ ترم ،نـاروري مت ـين ب ـنوي و تضم  ـاي مع ــري و غ  ـويل پذي أرژي ت ـويت ان ـ تق ،عرـش
ذال و  ـتي و ابت  ـز از سس   ـري گ ،فـيه و ردي   ـزير قاف ـذف ناگ ـت موسيقيايي ناشي از ح      ـاف

 ،دهـني خوانن ـليق ذه ـ ايجاد مكث، توقف و سكوت براي تع           ،ي بيش از حد شعر      ـروان
كد ؤذيري قاطع و م   ـ گريز از پايان پ    ،دگي مضامين و تأكيد بر وحدت لحن      ـوگيري از پراكن  ـجل

ردي ـقل و ف  ـهاي مست  يدن به مدخليت از مهمترين تفكرات و انديشه         ـو تعدد و تنوع بخش     
رار ـليل ق ـورد تح ـقاله م ـن م ـطقي در مت  ـورت من ـصه   كه ب  اسـتشف اين ساختار    ـما در ك  ـني

 .تـگرف
 
 منابع

 .1380؛ انتشارات مركز؛ چاپ  ساختار و تاويل متناحمدي، بابك؛ -1
 .1378، انتشارات مركز؛ چاپ دوم ؛ آفرينش و آزادياحمدي، بابك -2
؛ انتشارات بزرگمهر، چاپ    لقاي نيما يوشيج  ؛ بدايع و بدعت و عطا و         اخوان ثالث، مهدي   -3

 .1369دوم 
؛ ترجمه فرزانه طاهري؛ انتشارات آگاه      ؛ درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات     اسكولز، رابرت  -4

 .1379چاپ 
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 .1368؛ ترجمه عباس مخبر؛ انتشارات مركز؛ چاپ نظريه ادبي، تري؛ نانگليتو -5
 .1371؛ انتشارات فردوس؛ چاپ ؛ طلا درمسبراهني، رضا -6
 .1366يي؛ ترجمه بابك احمدي؛ انتشارات تندر؛ چاپ نشانه هايي به رهابنيامين، والتر؛  -7
 .1377؛ انتشارات فردوس، چاپ خانه ام ابري استپورنامداريان، تقي؛  -8
رح نو؛ چاپ    ـارات ط ـمه عباس مخبر؛ انتش    ـ؛ ترج ريه ادبي ـراهنماي نظ سلدن، رامان؛     -9

1372. 
ركز؛ چاپ  ـارات م ـجو؛ انتش ـام يزدان ـ، ترجمه پي   ستواـيان، دريدا، كر   ـ؛ لك پين، مايكل  -10

1380. 
؛ ترجمه سعيد ارباب شيراني؛ نشر دانشگاهي؛ چاپ دوم            تخيل آشفته نورتروپ؛    فراي، -11

1372. 
مه محمد تقي غياثي؛ انتشارات بزرگمهر؛ چاپ          ـ، ترج كوينيـنقد ت ين؛  ـدمن، لوس ـگل -12

1369. 
ارات خوارزمي؛ چاپ دوم     ـايت؛ انتش ـنه حميد ع   ـ، ترجم ، لوي استراوس   ليچ، ادموند  -13

1358. 
، مجله ادبيات معاصر، ترجمه كامل احمد نژاد؛ ستاره          مسائل شعر معاصر  نازك الملائكه؛    -14

 .1375اول؛ سال اول
، بكوشش سيروس طاهباز، انتشارات آگاه؛ چاپ دوم          ، مجموعه كامل اشعار    نيما يوشيج  -15

1371. 
؛ انتشارات گوتنبرگ؛ چاپ     شعر و نمايش   ارزش احساسات و پنج مقاله در      نيما يوشيج؛    -16

 .1351دوم 
 

 منابع انگليسي 
17- Barthes, Roland, Writing degree zero, Translated by Annette 

Lavers and Colin smith 1967. P. 63. 
18- Barthes, Roland, Structurlism and after, Translated by Annette 

Lavers, 1982.P.5 . 
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19- Barthes, Roland, Image – Music – Text, translated by Stephen 
Heath (London: Fontana), 1977. P. 179. 
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